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توسط  6:34ساعت  1385/06/28نوشته شده در سه شنبه 

 . هادي سالاري
حامـد  :  تركيب هيأت تحريريه نشريه فوق چنين است  -

پناه، هادي سالاري، مسعود منصـوري   قائم  سالاري، مهدي
 . و حميد دولتي

بـرادر مـديـرمسـؤول نشـريـه فـريـاد،               هادي سالاري   
در “  سـرچشـمـه   ” مديرمسؤول نشريه دانشجويي توقيف شـده    

صاحب امتياز و مسعود منصوري  دانشگاه شهيد رجايي بود و
دانشگاه شهيـد  “  11گزينه ” مديرمسؤول نشريه طنز دانشجويي 

 . رجايي
شـود كـه اظـهـارت            با توجه به موارد فوق معلوم مـي    
كذب محض است و بـه نـظـر      “  فرياد” اندركاران نشريه  دست
هاي پنهاني در اين ماجرا وجود دارد كه هدفـي   رسد دست مي

هاي اسلامي، نشريات و فعاليـن   جز تخريب و سركوب انجمن
بنابراين به اطلاع كساني كـه سـعـي        .  منتقد دانشجويي ندارند

دارند تا با وارونه جلوه دادن حقايق به سوءاسـتـفـاده از ايـن         
اسـاس بـه        جريانات براي  تخريب و وارد نمودن اتهامات بي

كنيم كه حناي اين سنـاريـوهـا     ديگران بپردازند، يادآوري مي
براي سركوب فعالين دانشجويي منتقد ديگر رنگي نـدارد و      
توصيه و پيشنهاد ما اين است كه به جاي تهيه طومار و تنظـيـم   
شكايت عليه ديگران در دانشگاه، به ايجاد فضـاي بـاز بـراي        

هاي سازنده در دانشگاه كمك كنند و  برخي ديـگـر    گفتمان
 . اي را امضا نكنند نامه نيز ناآگاهانه هر طومار و شكايت

كرد مسؤولان مربوط دانشگاه در روند رسيدگي به  عمل 
ها خواهـد بـود كـه         گر صداقت و عدالت آن اين ماجرا، بيان

دهيم بدون تبعيض و با نگاهي عدالت محور مـانـع    پيشنهاد مي
از وقوع چنين جريانات مخربي كه در شأن دانشگاه نيسـتـنـد،    

زيرا معتقديم كه رشد و شكوفايي جامعه دانشـگـاهـي      .  شوند
آميز مسـوؤلان     تنها در فضاي امن و آرام و بدون نگاه تبعيض

 •ممكن است

بـود و بـه       “  پنـجـره  ” اعضاي انجمن اسلامي و مدير مسؤول 
توصيه آقايان علي باقري، ابراهيم اسكافي و كامران جـلـيـل      

جانب سوءاستفاده كردند، اقدام به چـاپ   كه از ناآگاهي اين
 .بنابراين از اين افراد شكايت دارم. و انتشار اين نشريه كردم

اندركاران اين نشـريـه بـعـد از          چرخش ناگهاني دست
انضباطي دانشجويان و بيان چنين اظـهـارتـي      مدتي در كميته

 :زيرا. جاي شگفتي دارد
شـان بـه        مسؤولان اين نشريه تا ارسال نشدن پـرونـده    -
گونه ادعايي مـبـنـي بـر مـورد اغـفـال               انضباطي هيچ  كميته

قرارگرفتن توسط اعضاي انجمن اسلامي و افـراد ديـگـري        
نامه توزيع شده در دانشـگـاه و          حتا در ندامت.  نكرده بودند

هـرگـونـه    )  51مندرج در كاغذاخبار شماره ( يادداشت خود 
. گيري از انجمن اسلامي را مـردود دانسـت     وابستگي و خط

پس چگونه در يك چرخش ناگهاني اظهار داشتندكه مـورد  
 اند؟  اغفال اعضاي انجمن قرار گرفته

مسوؤلان اين نشريه در اظهارات خود بـيـان كـردنـد         -
برخي مطالب منتشر شده از اعضاي انجمن بود و به توصيه و 

. انـد    پيشنهاد اين افراد، اقدام به چاپ و انتشار نشـريـه كـرده     
ها كذب محض است، زيرا اكثر مطالب منتـشـر    اظهارات آن

 .هاي مختلفي گرفته شده بودند شده در اين نشريه از وبلاگ
بـرگـرفـتـه از       »نژاد در سازمان ملـل  احمدي «مطلب

 :سايت زير بود
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نشـريـه طـنـز       ( 11از وبلاگ گزيـنـه        »كنكور فرياد«
 :با آدرس) دانشجويي دانشگاه شهيد رجايي كه توقيف شد
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ام    نوشته شده توسط هيأت تحريـريـه در شـنـبـه سـي            
صاحب امتياز و مـديـرمسـؤول مسـعـود        (   1385بهشت  اردي

منصوري، دوست هادي سالاري برادر مديرمسـؤول نشـريـه      
 ).نيز بود“ فرياد”فرياد كه يكي از اعضاي هيأت تحريريه 

دانشجوي دانشگاه شيراز به كميته  35احضار «
 »انضباطي در راستاي پروژه سركوب گسترده

از خبرنامه دانشگاه بوعلي سينا گرفته شد كه در خبرنامه 
 .اميركبير هم منتشر شده است

هاي طـنـز    ها و وبلاگ در بسياري از سايت  »سياست«
 .منتشر شده است

و اعتـراض  “  فرياد” بعد از انتشار نشريه مستقل دانشجويي 
برخي دانشجويان نسبت به مطالب منتشر شده در اين نشـريـه،     
جرياناتي در دانشگاه  عليه انـجـمـن اسـلامـي دانشـجـويـان               

ي ادبيات و برخي از اعضاي آن صورت گرفته است  دانشكده
 . رسد هدفي جز تخريب اين تشكل ندارند كه به نظر مي

سـازي ايـن        انجمن اسلامي دانشجويـان بـراي شـفـاف        
جريانات و تنوير افكار دانشجـويـان و مسـؤولان بـه اطـلاع              

 :رساند كه مي
ي ادبـيـات    ذكر نام انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده -

بدون كسب اجازه از مسؤولان اين “  فرياد” نشريه   در شناسنامه
اندركاران اين نشريه به صورت غيرقانوني و    دست.  تشكل بود

بدون اطلاع مسوؤلان اين تشكـل نـام ايـن انـجـمـن را در                 
 .شناسنامه نشريه خود ذكر كرده بودند

گونه مطلب و يـادداشـتـي بـه          اعضاي اين تشكل هيچ  -
مسؤولان اين نشريه ندادند و از محتواي مطالب اين نشريه نيـز  

 .اطلاعي نداشتند
گونه ارتبـاط يـا      مدير مسؤول و سردبير اين نشريه هيچ  -

 .وابستگي تشكيلاتي با اين تشكل نداشتند
ماجراي نشريه فرياد باعث وقوع جرياناتي شده است كـه  
ذهن را به سمت سناريويي از قبل طراحي شده براي برخورد با 
انجمن اسلامي، نشريات و فعالين منتـقـد دانشـجـويـي سـوق           

 . دهد مي
ناظر بر نشريـات بـه       كه توسط كميته-پرونده اين نشريه 

دليل رعايت نكردن قوانين و مقررات نشريات دانشگـاه لـغـو      
به كميته انضباطي ارسال شد تا در خصـوص      -امتياز شده بود

 .اتهامات اين نشريه رسيدگي شود
جاي ماجرا مديرمسؤول اين نشريه متهم بود و در      تا اين 
اي كه در دانشگاه نيز توزيع كرد، بيان نمود هـدف   نامه ندامت

سري انتـقـادات    صرفاً بيان يك«ما توهين به مقدسات نبوده و 
گونه سخني از  اعضاي انجمن اسلامي  و هيچ» دانشجويي بود

 . نزد
در اين كميته ماجرا برعكس شد؛ مـديـرمسـوؤل مـتـهـم         

هاي صورت گرفته شـده مـتـهـم بـه           نشريه كه بنابر رسيدگي
 .توهين به مقدسات بود، اكنون شاكي انجمن اسلامي شد

اظهار داشت كه مورد اغفال انـجـمـن        وي در اين كميته
اسلامي قرار گرفت و اكثر مطالب منتشر شده در نشـريـه از         
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در گذشته شنيديم كه در 

اي    تكنيـك عـده     دانشگاه پلي
اخـلاق لـگـوي نشـريـات           بي

دانشجويي را جعل كـردنـد و     
در اين نشريات به مـقـدسـات      

به دنـبـال آن     .  توهين شده بود
برخي  از فعالين دانشجويي را   
به دادگاه كشاندند و احكامـي  
. به ناحق براي آنان صادر شـد   

اين بار در دانشگاه سيستان و بلوچستان مطالب يك نشريه بـا    
شناسنامه و لگوي مشخص كه داراي مجوز  انتشار نيز بود بـه  

ها نداشـت،    گونه ارتباطي با آن تعدادي از دانشجويان كه هيچ
تـر از دانشـگـاه           نسبت داده شد كه در نـوع خـود جـالـب        

 . تكنيك است پلي
گوي تمـام    در صورتي كه مديرمسؤول يك نشريه پاسخ

اي از      باشد، اين بـار عـده     مشكلات و تخلفات آن نشريه مي
اي كـه     گناه را احضار كردند تا در مورد نشريه دانشجويان بي

. گو باشـنـد   نقشي در تهيه مطالب و انتشار آن نداشتند، جواب
كـه   اين نشريه بدون آن.  گذرد مدتي از انتشار نشريه فرياد مي

اتـاق     9كسي از مطالب آن با خـبـر بـاشـد در خـوابـگـاه                
همان شب آقـاي حـامـد سـالاري         .  مديرمسوؤل طراحي شد

جانب و    به اتاق اين)  سردبير( پناه  و مهدي قائم)  مديرمسؤول( 
آقاي باقري آمدند و در مورد مسائل فني و حتا احكامي كـه    

 . در مورد تخلفات نشريه بود سؤال كردند
فرداي آن روز آقاي سـالاري    
پيش من آمد وگفت هزينـه چـاپ     

شما نشريات .  نشريه زياد شده است
كـنـيـد؟ مـا        خود را كجا تكثير مي

قصد داريم تا بيشتر تكثير كـنـيـم،      
چون تعداد كمي تكـثـيـر شـده و         

مـن هـم از       .  بـاشـد     گو نمي جواب
سرآشنايـي تـايـپ و تـكـثـيـر و                
كاغذفروشي را به وي معرفي كردم 
ولي چون آشنا نبودنـد، خـودم از       

ي مورد نظر كاغذ خريـدم و     مغازه
ــاي ســالاري              ــول آن را از آق پ

وي نشريه را به تعداد زيادي . گرفتم
 .تكثير كرد

جـانـب از        تا اين مـدت ايـن     
محتواي اين نشريه با خبر نـبـودم و     
بعد ازظهـر هـمـان روز، بـعـد از              

امتحان، نشريه را در دست يكي از دوستان مشاهده و مطالعـه  
همان شـب دوسـتـان      .  متوجه تندروي اين نشريه شدم. كردم

پرسيدند كه در مطالب ايـن   ارزشي در گوشه و كنار از ما مي
حتا به .  ي آنان توهين شده است ها نشريه به مقدسات و ارزش

 .اتاق من نيز آمدند
جايي كه ما خواهان اين نبوديم و نيستـيـم كـه بـا          از آن

برداشت بد از يك مطلب سر كسي بالاي دار برود و مقصـود  
نويسنده مهم است، از دوستان ارزشـي خـواسـتـيـم كـه بـا                
مسؤولان نشريه تماس بگيرند و آقاي سـالاري بـه اتـاق مـا           

 . آمدند و از نشريه خود دفاع كردند
بعد از اين جريان بود كه مسؤولان نشريه تصميم گرفتند 
. تا يك اطلاعيه صادر كنند و موضع خود را مشخص كـنـنـد   

ها  در اطلاعيه خود گفتند كه قصد توهين نداشتيم و خود  آن
اين اطلاعيه به نوعي يـك    .  بند هستيم نيز به اين مقدسات پاي

 .نامه بود توبه
نكته جالب اين بود كه در شناسنامه ايـن نشـريـه بـدون         

ي ادبـيـات و        انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده «دليل از 
بـرخـي از اعضـاي        . تقدير و تشكر شده بـود     »علوم انساني

“ فريـاد ” انجمن اسلامي معتقد بودند كه چون مسوؤلان نشريه 
اين كار را بدون دليل انجام دادند، بايد شكايت شـود، ولـي       

خوانديم و از    روز اين مطلب را مي
در مـورد    .  فهميديـم  آن چيزي نمي

مــطــالــب تــوهــيــن بــه رهــبــري،        
جمهور و خبر دانشگاه شيراز  رييس

نيز به تأييد ايـن افـراد از سـايـت            
آقاي جليل كـاغـذ   .  انتخاب كرديم

 . به ما داد و نشريه را چاپ كرد
چنين مدعي شده است  وي هم

در انتخـابـات مـديـران مسـوؤل          «
و در      »نشريات به آقايان باقري و اسكافي رأي داده اسـت     

گـونـه    هيچ »هادي سالاري«گويد برادر وي  جايي ديگر مي
 .اطلاعي از انتشار نشريه ندارد

در مورد اين شـكـايـت و اظـهـارات آقـاي سـالاري                  
 .سؤالاهاي گوناگوني مطرح است
تواند مطلـب بـنـويسـد و          چگونه آقاي سالاري كه نمي

گونه آشنايي با اين كار ندارد و اعضاي انجمن و آقـاي       هيچ
اسكافي مطالب او را تهيه كردند اما با چنـيـن قـلـم قـوي و            

نويسند؟ اگر كسـي حـامـد سـالاري را            توانايي شكايت مي
 . يك است  كند وكيل پايه نشناسد، فكر مي

گـونـه      تواند فهيمد كه هيچ از شكايت آقاي سالاري مي
زيـرا  .  ارتباطي با انجمن اسلامي و آقاي اسكافي نداشته اسـت 

وي در شكايت خود آقاي اسكافي را از اعضـا و مسـؤولان       
خواند در حالي كه وي عضو اين تشـكـل      انجمن اسلامي مي

از طرفي در شكايت وي آمده است كه فريب ايـن  .  باشد نمي
 . ها را چاپ كردم ام و مطالب آن افراد را خورده

انضباطـي از      چگونه آقاي سالاري قبل از رفتن به كميته
  كرد و حتا در اين خصوص اطلاعـيـه   هاي خود دفاع مي گفته

نيز صادر كرده بود كه بيان داشت قصد توهين را نداشتيـم و    
به هيچ گروهي وابسته نيستيم، ولي در كميته انضباطي چنـيـن   

 نويسند؟ اظهاراتي را مي
لوح باشـنـد كـه       قدر بايد ساده چه.  ساله هستند 22ايشان 

كه سخن مديرمسؤول توهين به مقـدسـات    بعد از فهميدن اين
گفت اين مـطـلـب     كرد و مي است، نيز از اين مطلب دفاع مي

مربوط به زمان حال است و به گذشته ربطي ندارد و برداشت 
بد نكنيد؟ چرا در همان موقع نگفتند كه اين مطالـب از ايـن       

 آقايان است؟
اگر بپذيريم كه در حين انتشار فريب خورده، اكنون كه 

گويد، از كجا مطمئـن   انضباطي اين اظهارات را مي  در كميته
باشيم كه فريب كس ديگري را نخورده است؟ آيا چند روز   

 رفت و آمد در كميته انضباطي وي را به بلوغ رسانده است؟ 
آقاي سالاري گفت كه از آقـاي اسـكـافـي در مـورد            

 ...و ايشان گفتند نام من را ذكر نكيند... نشريات پرسيدم و 
آقاي سالاري تا چند روز بعد از انتشار نشـريـه فـريـاد،         

دانست اتاق وي كجاست تا با  اسكافي را نديده بود و حتا نمي
او در مورد اين تخلفات صحبت كند و از من شماره خوابگاه 

چگونه او در اتاق اسكافي مطلب گـرفـت   .  و اتاقش را پرسيد
ولي شماره اتاق او را بلد نبود؟ احتمالاً به جز سادلوح بـودن،  

 !وي آلزايمر نيز دارند
آقاي سالاري در اظهاراتش گفته بـود كـه خـبـري از           

از       توقيف نشريه برادرم در دانشگاه رجايي نـدارم و بـعـد         
ايـن  .  خوانـدم “  اخبار كاغذ” توقيف آن،  خبرش را در  نشريه 

اي در دانشگاه چنين  نشريه زيرا هيچ.  گفته كذب محض است
 .خبري را منتشر نكرده است

گونه ارتباطـي    از طرفي ديگر وي گفته كه برادرش هيچ 
ي ايشان ذكر نـام بـرادر و          نقض گفته.  با نشريه نداشته است

دوستان برادرش در ليست هيأت تـحـريـريـه نشـريـه فـريـاد             
. در اين شكايت يك تناقض ديگر نيز وجـود دارد     .  باشد مي

چون در جايي گفته است يك ساعت قبل از انتشار با آقـاي    
اسكافي تماس گرفته و گفته اسم من را حذف كـنـيـد و در        
جايي ديگر بيان داشت در همان ابتدا گفته است كه نام من را 

               Õ. نبريد

چون برخي به شكايت عليه دانشجو اعتقاد نداشتند، خواستند 
امـا در    .  كه مسوؤلان نشريه به انجمن اسلامي توضيـح دهـد    

آوري امضـا       اي از دانشجويان درحال جـمـع   همان زمان عده
نظر كرد تا  ها بودند، انجمن اسلامي از اين كار صرف عليه آن

 .فشارها بر آنان بيشتر نشود
بعد از آن، نشريه به كميته ناظر بر نشريات دانشـجـويـي      
فرستاده شد و به دليل عدم معرفي سردبير و عدم شركـت در    

هاي آموزشي لغوامتياز و به خاطر مـحـتـواي آن بـه            كارگاه
 . ي انضباطي دانشجويان معرفي شد كميته

تا اين هنگام مسؤولان نشريه از مطالب مندرج در نشريـه  
 ...ولي بعد . كردند خود دفاع مي

انضـبـاطـي احضـار             پناه به كميته آقايان سالاري و قائم
هـا خـبـري         شدند و بعد از چند روز متوجه شدم كـه از آن     

و جو كردم كه گفتنـد بـه خـانـه          شان پرس از دوستان.  نيست
چند روز بعد نيز من و آقاي اسـكـافـي بـه كـمـيـتـه               .  رفتتند

ــار       ــي احض ــاط ــب انض
در كمـيـتـه بـا       .  شديم

ايـي    رفتار متحير كننده
مسـؤول  .  روبرو شـدم   

كميته، آقاي كريـمـي   
فرمانده سابق بسيج و   ( 

جانب  شاكي سابق اين
انضباطي كه   در كميته
هاي فـروان بـه      تهمت

كـدام     من زدند و هيچ
: گـفـت  )  اثبـات نشـد    

شكايت مـحـرمـانـه       «
توانيد  است و شما نمي

مـگـر   !  »آن را ببينـيـد  
شود شكايتـي كـه      مي

عليه بنده شـده اسـت     
خـوانـد و        نامه را مي آن را نبينم؟  ايشان از دور مفاد شكايت

كـلـي   .  برد تا نبـيـنـيـم     نامه را به زير ميز مي حتا گاهي شكايت
حتا از بردن نام شاكي در يكي از شكايات . حيرت كرده بودم

دانشگـاه،  .  كرد و چندين شاكي متفاوت نام برد خودداري مي
دانشجو، تمام نهادهـاي دانشـگـاه و در           53كميته انضباطي، 

 !آخر مدعي العموم
پـرسـيـدم شـاكـي مـن            هر بار، بعد از سوال بنده كه مي

برد كه اين كار خلاف قانون است و    كيست؟ يكي را نام مي
گويد متهم بايد از متن شكايت و شاكي  متن صريح قانون مي

 . خود باخبر باشد
در .  پناه بـود  شكايت ديگراز طرف آقايان سالاري و قائم

هاي خود  اين شكايت حامد سالاري با استناد به داستان سرايي
ي كميته انضباطي ايشان تاييـد شـده اسـت از           كه در پرونده

چندين تن از اعضاي انجمن اسلامي  به نام آقايـان كـامـران      
و علي باقري كـه  )  مديرمسؤول پنجره( جليل، ابراهيم اسكافي 

 . معتقد بود از ناآگاهي وي سوء استفاده كردند، شكايت كرد
پراكنـي و     در اين شكايت كه بر اساس يك سري دروغ

اساس كه صرفاً به خاطر كاستـن از گـنـاه         هاي بي زني تهمت
خود و احياناً تخفيف يا تبرئه ظاهراً به شرح وقايع پـرداخـتـه      

را    »مسـؤول    سخن مـديـر  «است، وي اظهار كرد كه مطلب 
اسكافي به من داد و تأكيدكرد كه اسمش نباشد و تـا چـنـد        

 تكنيك  آيا سناريوي پلي
 شود؟ در دانشگاه سيستان و بلوچستان تكرار مي

 ــكامران جليل ــ 
Jalil.kamran@gmail.com 

در شناسنامه اين نشريه بدون دليل از انجمـن  
ي ادبيات و علوم  اسلامي دانشجويان دانشكده
 .انساني تقدير و تشكر شده بود

اگر بپذيريم كه در حين انتشار فريب خـورده  
انضبـاطـي ايـن        است، اكنون كه در كميته

گويد، از كجا مطمئن باشيم كه  اظهارات را مي
فريب كس ديگري را نخورده است؟ آيا چنـد  
روز رفت و آمد در كميته انضباطي وي را بـه  

 بلوغ رسانده است؟ 
انضباطي متن شكايت   جالب اين است كه كميته

 اند كه محرمانه است؟  را به ما نداده و گفته
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اي از دانشجويان ناآگـاه بـا      متأسفانه چندي است كه عده
سوءاستفاده از ماجراي مشكوك انتشار نشريه فرياد در تلاشند 
تا عليه فعالان دانشجويي اين دانشگاه كه هيچ گونه ارتباطي بـا  

مـديـر   .  سازي كنند اند پرونده اندركاران اين نشريه نداشته دست
آور در تغيير موضعي شديد  مسؤول نشريه فرياد در اقدامي شرم

پس از احضار به كميته انضباطي در عوض دفـاع از خـود و           
اساس عليه ديگران و از جـملـه          اش به ايراد اتهاماتي بي نشريه

مدير مسؤول نشريه پنجره پرداخته است، حال آن كه حـتـا در     
اي كه چند روز پس از انتشار فرياد منتشـر كـردنـد       نامه ندامت

انـد و       اذعان كردند كه صرفاً عقايد خودشان را بـيـان كـرده       
 . سوءبرداشت شده است

گفتني است تمام مطالب آن نشريه از بـرادر وي، هـادي       
نويس و دوسـتـان وي بـود كـه                سالاري، نويسنده و وبلاگ

هـادي سـالاري در       ( شان در شناسنامه فرياد ذكر شده بود    نام
اش    رويدادي مشابه در سال گذشته در دانشگاه رجايي نشـريـه  

و مطلبـي كـه مـورد        )  توقيف و براي مدتي بازداشت شده بود
سخـن  « اعتراض شديد برخي دانشجويان قرار گرفت با عنوان 

گوي  و پاسخ  نوشته شده بود كه قاعدتاً نويسنده»  مدير مسؤول
در هر صورت چه آن نوشـتـه   .  آن بايد خود مدير مسؤول باشد

از خود وي باشد، چه از برادرش باشد، مـديـر مسـؤول بـايـد          
مطابق با قانون اساسي اصل بر برائت افراد .  گوي آن باشد پاسخ

كنند بايد مـدارك   است و كساني كه به ديگران اتهام وارد مي
در اين مورد خـاص بـه       .  و مستندات قطعي خود را ارائه دهند

جز ادعاهاي كذب دانشجويي كه متهم به توهين به مقـدسـات   
شده است و در تلاش براي تبرئه و تخفيف مجازات خـودش    
هست، مدركي ارائه نشده است كه بديهي است چنين ادعـاي    

 . ي منصفي پذيرفتني نيست اساسي در هيچ محكمه بي
ضمن اين كه مدير مسؤول نشريه پنجره چـه در نشـريـه          

هاي سياسي، فرهنگي و اجـتـمـاعـي،          در عرصه فعاليت
توجه به مواردي از جمله فضاي موجود از لحاظ بسته و  بـاز    
بودن، قوانين حاكم بر جامعه و داشتن شناخت و آگاهي لازم 
از ساختارها و الگوهاي مسلط بر  جامعه براي فعاليـن بسـيـار      

زيرا بدون توجه و دقت به مـوارد فـوق،       .  حائز اهميت است
هاي مختلف، شايد هدر دادن انـرژي   فعاليت كردن در عرصه

 . ي مثبتي باشد و توان خود بدون هيچ بازدهي و نتيجه
هاي دانشجويي نيز مستثنـا از ايـن        مندان به فعاليت علاقه

ها كه بخواهند وارد فعاليت در  مسأله نيستند و هر كدام از آن
هاي مختلف شوند، لازم است تا خود را به ابـزارهـاي      عرصه

 . ضروري و متناسب با فعاليت خود مجهز نمايند
داشتن دانش، اطلاعات و آگاهي در زمينه مورد عـلاقـه   
ي  فعاليت، شناخت نسبت به قوانين و مقرارت حاكم در مسأله

هاي خود   مورد نظر، تدوين و مشخص نمودن هدف و آرمان
تعهد و احساس مسؤوليت در قبال رفتار و اعمالي كه انـجـام     

دهند و داشتن جسارت و شجاعت در عملكرد خـود بـه        مي
همراه درايت و ذكاوت از ابزارهاي هستند كـه يـك فـعـال         

تواند در عرصه فعاليت خويـش   ها مي دانشجويي با كسب آن
 .اش مفيد باشد براي خود و جامعه
كه بدون مجهز شدن بـه ايـن ابـزارهـا وارد            حاصل اين

فعاليت بشويم، حاصلش چيزي جز ايجاد سرخوردگي   عرصه
از فعاليت، بدبيني، نفرت و سوءظن نسبت به جامعه و پيرامون 
خود و گريز از جامعه و منزوي شـدن و احسـاس يـأس و              

 . شكست و افسردگي نخواهد بود
به عنوان مثال دانشجويي كه در جـامـعـه ايـران بـدون            

هـاي سـيـاسـي          ي فعاليت ابزارهاي فوق بخواهد وارد عرصه
بشود، ديري نخواهد پايد كه هم بـراي خـود و هـم بـراي             

وجود خواهد آورد و دچار   شماري را به ديگران معضلات بي
 . شود افسردگي سياسي و سياست گريز مي

روند غيردموكراتيك و فضاي بسته سياسي كشـور كـه     
كـنـد و        ي فعاليت آزادانه را از فـعـالـيـن سـلـب مـي            اجازه

گـيـرد، نشـان داده كـه            برخوردهاي حذفي كه صورت مي
 . هاي جدي به دانشجويان وارد نموده است آسيب

ي جوان جامعه به اقتـضـاي    دانشجويان نيز به عنوان طبقه
سن خود كه آرماني، هيجـانـي و احسـاسـي بـودن،  جـز                 

ها است در چنين فضاي مسدودي بـه     هاي اساسي آن ويژگي
زنند كه تجربه نشان داده اسـت     حركات راديكالي دست مي

برد و تنها باعث سـرخـوردگـي و يـأس از              ره به جاي نمي
 .شود اصلاح وضعيت موجود مي

شويم، حركت  در فضايي كه با انسداد سياسي مواجه مي
ي    شود و  هـزيـنـه      تر مواجه مي راديكالي با برخورد راديكال

راديكال و ساختارشكن بودن براي فعالين در جـامـعـه ايـران       
 . بيش از فوايد آن است

چـه گـفـتـه شـده،           مصداق مناسبي از آن“  فرياد” نشريه 
اندركارن اين نشريه بدون داشتن آگـاهـي و        دست.  باشد مي

تجربه از فعاليتي كه وارد آن شدند، دست به اقدامي زدند كه 
اكـنـون    نه تنها فايدي براي جامعه دانشگاهي نداشته، بلكه هم

اي با سوءاستفاده از چنين جرياني سـعـي دارنـد تـا بـا               عده
برخوردهاي تند  و حذفي خود  با فعالين دانشجويي عرصه را 

 . هاي انتقادي قشر دانشجو تنگ كنند براي فعاليت
علاوه بر نداشتن آگاهي و تجـربـه، عـدم صـداقـت و            

اندركاران اين نشريه  هاي دست شجاعت  در عمل از  ويژگي
اين افراد  با ترس از مجازات، اعمال و .  دانشجويي بوده است

اندازند تا شايد تخفيف  اقدامات خود را به گردن ديگران مي
و يا راه نجاتي براي رهايي از  تنگـنـايـي كـه در آن قـرار              

اما آيا افرادي كه دست به چنين اقداماتي .  اند پيدا كنند گرفته
كنـنـد،    زنند و سپس  از  پذيرش عمل خود شانه خالي مي مي
 اي براي جامعه باشند؟ هاي مفيد و سازنده توانند آدم مي

خود و چه در ديگر نشريات دانشجويي همواره با ذكـر نـام       
اي از بيان عقايـد خـود      نويسد و هيچ گونه واهمه خودش مي

وي تا پيش از انتشار نشريه فرياد هيچ گونه آشنايـي و    .  ندارد
در .  اندكاران اين نشـريـه نـداشـتـه اسـت             اي با دست مراوده

ي    خصوص اظهارات كذب مديرمسؤول فرياد در كـمـيـتـه        
اساس به مدير مسـؤول پـنـجـره،        انضباطي و ايراد اتهامات بي

شكايتي تنظيم شده و به مسؤولان دانشگاه تحويل داده شـده    
عليه كساني كه با سوءاستفاده از احساسـات مـذهـبـي       .  است

دانشجويان و با نشر اكاذيب در طوماري افترا و تـهـمـت بـه         
اند، نيز شكايتي تنـظـيـم شـده و بـه             مدير مسؤول پنجره زده

مسؤولان دانشگاه تحويل داده شده است تا اقدام مقتضـي را    
پـس از ايـام امـتـحـانـات در ايـن خصـوص                     .  انجام دهند

 . رساني بيشتري صورت خواهد گرفت اطلاع
تر به  اميدواريم مسؤولان با رسيدگي دقيق و هر چه سريع

اين شكايات مانع از ضايع شدن حقوق فعـالان دانشـجـويـي       
شده و عدالت را در دانشگاه رعايت كنند و چنان نشـود كـه     
هر كسي كه در معرض اتهام قرار گرفت به جـاي دفـاع از         

اساس عليه فعالان دانشجويي مشغول  خود به ايراد اتهامات بي
شود و هر كسي هم به خودش اجازه دهد كه با نشر اكاذيـب  
و طومارنويسي با حيثيت و آبروي ديگران در ايـن دانشـگـاه      

 .بازي كند
ي رسيدگي به شكايات طرح شده از طرف مـديـر    نحوه 

مسؤول نشريه پنجره آزموني است براي صداقت مسؤولان و   
در .  بندي ايشان بـه بـرقـراري عـدالـت          دهنده ميزان پاي نشان

صورت عدم رسيدگي عادلانه به اين شكايات ما حق خود را 
 •دانيم براي رسيدگي در مراجع بالاتر محفوظ مي
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 بيانيه هيأت تحريريه  نشريه پنجره در خصوص
 نشر اكاذيب و افترا به مدير مسؤول اين نشريه 

 شكايت عليه 
 نشريه دانشجويي مستقل شورا 

اي و      نامـه  چند تن از دانشجويان با تهيه و تنظيم شكايت
ي ناظر بر نشريات دانشجـويـي، از نشـريـه          ارائه آن به كميته

 .شورا شكايت كردند
نامه خود اظهار داشـتـنـدكـه        اين دانشجويان در شكايت

ها توهين  ي نخست با ذكر مطلبي به آن نشريه شورا در شماره
انـدركـاران    كرد و خواهان برخورد مسؤولان مربوط با دست

قرار شد تـا در جـلـسـه بـعـدي بـه ايـن                   .  نشريه فوق شدند
 .نامه رسيدگي شود شكايت

در سال تحصيلي جاري شكايت از نشريات مـنـتـقـد و         
هـاي     سازي عليه آنان در دانشـگـاه نسـبـت بـه سـال             پرونده

 •گيري داشته است تحصيلي قبل رشد چشم

 فعاليت سازنده 

Öاي كه به تازگي صادر كردنـد، نـكـات       در مورد بيانيه
شود جناب آقـاي   كه شنيده مي از جمله اين.  جالبي وجود دارد

اي اسـت كـه در دانشـگـاه            چند هفته)  سردبير فرياد( پناه  قائم
نويسد و در دانشـگـاه      پس چگونه وي بيانيه مي.  حضور ندارد

 كند؟ توزيع مي
بـا  .  هاي زير اين بيانـيـه اسـت      ي ديگر در مورد امضا نكته

توان به راحتي به شباهت دو خط امضاهاي پاي  كمي دقت مي
خوردگي كه در مورد كلمه نشريه وجود  خط.  برد اين بيانيه پي

ي جـالـب      بردن به شباهت اين دو خط، نكته دارد نيز براي پي
چگونه است كه خط اين دو نفر  چنين شبيه به .  اي است توجه

 هم است؟
در خارج از گود نيز برخي هيزم به آتش اين ماجرا افزودند تـا    
بلكه كساني را كه تا به حال نتوانستند در جنگ عقلانيت و بـا      

نشـريـه   .  عدالتي بسـوزانـنـد      سلاح فكر شكست دهند با اين بي
اجتـمـاعـي نـهـاد          كانون فرهنگي،«امتيازي  با صاحب“  خيمه” 

توهين بـه    «اي با عنوان  به صورت كاملاً حساب شده »رهبري
مقدسات در دانشگاه سيستان و بلوچستان و روايت انـحـرافـي      

 »روايـت انـحـراف     «به گمـان خـودشـان زيـركـانـه             »ديگر
هاي مـغـرضـانـه و        با استفاده از يك سري برداشت.  نويسند مي

“ پنجـره ” و بعد هم “  قلم انجمن”شخصي روايت انحراف نشريه 
كنند و  را آغاز مي“  فرياد” نويسند و سپس ماجراي نشريه  را مي
كـه   »چه الحادي بالاتر از توهين به علي و اولاد او«نويسند  مي

شود و علي را بـالاتـر از      در نوع خود يك شرك محسوب مي
 »حامد سـالاري   «نويسد كه  در آخر مي.  خداي پنداشتن است

پـرده وجـود        تواند چنين مطالبي را بنويسد و عوامل پشـت  نمي
“ پـنـجـره   ” و    “  قلم انجمن” دارد و ذهن خواننده را به دو نشريه 

 . كند تا شايد به مقصود خود برسد منحرف مي

 12بـه بـنـد        “  فرياد” اين نشريه نوشته بود كه مسؤولان نشريه  
احكام انضباطي محكوم شدند كه اين خبر توسـط مسـؤولان     

خواسـتـنـد بـه        با چنين خبري مي.  كميته انضباطي تكذيب شد
دانشجويان تلقين كنند كه مسؤولان نشريه به سـزاي اعـمـال        

ها بايد بـه     پرده ماندند كه آن خود رسيدند و تنها عوامل پشت
اي نيـسـت    پرده!  اما زهي خيال باطل.  سزاي اعمال خود برسند

انضـبـاطـي          جالب اين است كه كميته.  اي باشد پرده كه پشت
اند كه محرمانه است؟  ولـي   متن شكايت را به ما نداده و گفته

چند خط كوتاه اظهارت من در كميته انضباطي را روز بعد در 
خواندند تا عليه انجمن اسلامي طيف عـلامـه امضـا       مسجد مي
 !طرفي كميته انضباطي اين هم از صداقت و بي. جمع كنند
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 كاغذ اخبار
 ي ادبيات انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده: صاحب امتياز

 علي باقري: مدير مسؤول
 : نشاني دفتر تحريريه

زاهدان، دفاتر انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده هاي 
 مهندسي و ادبيات

 

 2496: تلفن

 
 زنم ستون به سقف تو مي

 اگر چه با استخوان خويش

از اين نوشته سوءاستفاده نكنند و راه آسان تبرئه از دزدي را              
راستي آن آقاي محترمي كه اعتبار كارت سلف        . (ياد نگيرند 

يك دانشجو را اشتباهاً كم كرده بود، احياناً اسمي از من                 
 )نبرده است؟

اگر احياناً كساني مشغول مصرف مواد در خوابگاه يا             
ها را گرفت و      گوشه و كنار دانشگاه بودند و كسي غفلتاً آن         

شان ياد هندوستان كرد، ذكر خيري        در زير فشار بازجوها فيل    
درست است كه    .  از جنس خوب ما كردند، جدي نگيريد         

كار و تنومندي ندارم، اما انصاف بدهيد معتاد كه  ظاهر ورزش
ديگر نيستم يعني پولش را ندارم كه حتا دو نخ سيگار اشنو               

. شود  از اعتياد ديگران هم چيزي عايدم نمي           .  ويژه بخرم 
حداقل اگر جلو من بكشند شايد دودي به ما برسد، اما از دور 

خوابگاه باصفايي قبلاً در ادبيات بود ما هم                .  چه فايده  
زديم و    جا مي   ي ديدن دوستان سري به آن       هرازگاهي به بهانه  

شديم كه نفهميدم چي شد       از راه رفتن در راهرو سركيف مي      
كه يكهو همه كوچ كردند و رفتند و ديگر اصلاً صفايي                 

حضرات مافنگي هم اميدوارم با خواندن اين نوشته             .  ندارد
 .كار دست ما ندهند

اگر احياناً سر جلسه امتحان ديديد كسي جاي كس               
اش   دستي  ديگري آمده است يا احياناً دارد از روي دست بغل         

آورد كه من گولش زدم، باور كه        نويسد و عذر و بهانه مي مي
نكنيد، هيچ، خواهشمندم محكم توي گوشش بزنيد تا                 

ي تقلب    اگر من عرضه  .  ي من هم خالي شود      هاي ديرينه   عقده
و اين جور كارها را داشتم كه يك فكري به حال زار خودم              

بار از دانشگاه اخراج          كردم و با اين وضعيت اسف             مي
روي اين  .  شدم تا سر پيري باز بيايم اينجا مدرك بگيرم           نمي

كنم چون موقع        موضوع ديگر زياد تأكيد نمي         
امتحانات هم هست ممكن است باعث بدآموزي             

تان را    كنم درس   به دانشجويان هم توصيه مي      .  شود
بخوانيد و اصلاً به اين موضوع فكر نكنيد كه تقلب             

توانيد همه چيز را به گردن        تان مي   كنيد و اگر گرفتن     
 . من بيندازيد

تر است اين كه اگر       اي كه از همه مهم      اما مسأله 
اش   خواهد تجربيات انقلابي    احياناً برادري انقلابي داريد و مي     

جا   گويد چرا آن    را در اين دانشگاه تكرار كند و به شما مي           
ساكت نشستي تو هم پاشو كاري كن فكر چاره باش، فكر              

حتا اگر  .  حرفش را اصلاً جدي نگيريد    .  اين دل پاره پاره باش    
گذرد و تازه مشهور       به شما گفت در اوين زياد سخت نمي         

تان را براي شهرت و گرين           خودي دل   شويد؛ بي   هم مي 
نويسي     درست است كه مقاله    .  كارت و امريكا صابون نزنيد     

چسبد، چون    اي است كه بيش از همه به تن من مي               وصله
توانيد رد  دهد؛ اما بالاخره چطور مي سبزي مي ام بوي قرمه كله

پاي اخوي گرامي را پاك كنيد؟ اخوي از يك طرف                   
شده باشد    خواهد حتماً اسمش در نشريه توقيف        مي

تا مشهورتر شود و از طرف ديگر وقتي شما قرار              
است همه چيز را به گردن من بيندازيد، معني ندارد           

ي    تان و تمام دار و دسته                كه برادر انقلابي     
. اش در ليست هيأت تحريريه باشند          دانشگاهي  هم

: باورش كمي سخت است كه من به شما بگويم             
اين آقاهادي و دوستانش قلم خوبي دارند، مطالب        «

ها استفاده    اند، از آن     شان نوشته   خوبي در وبلاگ   
كنيد و تا يادم نرفته بگويم، اتفاقاً آقاهادي برادرتان          

لااقل هماهنگ كنيد     »!هم هست با هم آشنا شويد      
شان را تا تمام شدن پروژه تعطيل            هاي  كه وبلاگ 

تازه يك چيزهايي بنويسيد كه به گروه خون         .  كنند
و »  كوروش«من چه كار دارم به       .  من هم بخورد  

ها چه    دانم اين   ؟ اصلاً نمي   »رستم«و  »  فريدون«
آيد نه ايران     كاره هستند، نه از شاهنامه خوشم مي        

هايم تو اين دانشگاه و حتا          در كلِ وراجي  .  باستان
هاي عجيب و غريب       قبل از آن، يك بار نشده از اين اسم           

اگر مثلاً از شريعتي انتقاد كنيد يا از خاتمي دفاع . استفاده كنم
 . كنيد، يك حرفي

ي آخر اين كه درست است كه با بعضي از                   دفاعيه
ي خوبي با      دانشجويان و مسؤولان اين دانشگاه كه رابطه          

خداوند دارند، سعادت دوستي و آشنايي ندارم و بدون                 
گويم كه      نويسم و مي        هماهنگي گاهي چيزهايي مي       

اما باور كنيد شيطان رجيم هم نيستم كه         .  آيد  شان نمي   خوش
هاي دانشگاه و حتا عالم باشم تا اگر ساري            منبع تمام شرارت  

از درخت پريد لازم باشد مدرك بياورم كه كار من نبوده               
صادقانه بگويم، گرچه عقايد و افكار شما را                    .  است
ها  پسندم، شما را دوست دارم چون انسانيد، با تمام دسيسه نمي

حتا اگر همان انساني باشيد كه در زير بار           .  تان  هاي  و نيرنگ 
گناه ديگري را     هاي بي   فشارهاي ديگران مجبور شويد، انسان    

ها  چه بخواهيد، چه نخواهيد، شما انسانيد و انسان. قرباني كنيد
 •ي دوستي و محبتند، البته اگر زمانه مجال بدهد همه شايسته

ي   اي كه خود را نماينده      جا كه لطف عده    از آن
دانند شامل حال ما شده است و         خدا در دانشگاه مي   

هر اتفاقي كه در دانشگاه بيفتد سرنخش را در                
ي   بينند و گويي من نماينده       ي من مي    دستان آلوده 

شيطان رجيم در اين دانشگاهم، لازم است                   
توضيحاتي بدهم كه شايد كمي از دردسرهاي              

البته اين توضيحات   .  دوستان در موارد مشابه بكاهم    
نه ضرورتي دارد و نه ارزشي، اما دوستي پيام آورد           

در ايام عزاداري عاشورا واعظاني در كنار مصائب كربلا و              
اند، حالي هم به نشريه پنجره و          ستمي كه شمر و يزيد كرده      

اند، پس گرچه خودمان خبر نداريم، اما             كاغذ اخبار داده   
 . اي مهم هستيم براي عده

در قانون اساسي آمده است كه اصل بر برائت است، اما            
در مملكت گل و بلبل فال حافظ حالش از هرچيزي بيشتر               

تازه حافظ  .  است، چه كار داريم به قانون با آن نثر ناموزونش         
. از خودمان است، اما قانون اساسي، اساسش فرنگي است             

كشم كه جلو بزرگان       راستش خودم هم ديگر خجالت مي       
دائم اسم از قانون اساسي بياورم و       

پس .  خاطرشان را آزرده كنم       
دفاعيات خود را پيشاپيش براي        

اي كه    شكايات احتمالي در آينده   
معلوم نيست باشم يا نباشم و اگر         

 :نويسم هم باشم كجا باشم، مي
اگر احياناً دختر و پسري در       
دانشگاه رويم به ديوار، كاري          
كردند كه نبايد بكنند و توسط          
برادران ارزشي مورد استنطاق         
قرار گرفتند و در كميته انضباطي       
اسمي از حقير بردند كه احتمالاً        

. ها را گول زدم، باور نكنيد          آن
البته قبول دارم كه باورش سخت       

اما خودتان قضاوت كنيد      .  است
ي آن دو چه سودي            از رابطه  

شود؟ اگر اهل        حاصل من مي    
ها باشم، با امكانات قرن بيست و            لذت بردن از اين صحنه      

هاي بازار    دي  وي  ها و دي     دي  يكمي، نوع اعلايش در سي      
جا بگذاريد براي قالب كردن يكي از           تان را آن    هست، پاي 

تان را    ها به قيمت پانصد يا هزار تومن دودستي يقه                 آن
ي عشاق    اميدوارم اين دفاعيه باعث سوءاستفاده      .  چسبند  مي

دانشگاه نشود كه خداي نكرده كارهاي بدي انجام دهند و             
 .بعد براي تبرئه يادگاري روي ديوار كوتاه من بنويسند

اگر احياناً در اين چند صباح حضور ما در دانشگاه كسي 
ها محض رضاي خدا اعلام       دزدي كرده است و در بازجويي     

كنم   ي من بوده، اين را هم تمنا مي          كرده است كه به توصيه     
درست است كه كسي غير از من منبع شرارت            .  باور نكنيد 

اما توجه كنيد من از وقتي كه آمدم اين دانشگاه آس            .  نيست
و پاس بودم، هستم و خواهم بود و اگر قرار بود نصيبي از                  

دست كم يك   .  شد  ها ببرم، تغييري در من ايجاد مي          دزدي
باز هم اميدوارم دزدها    .  پوشيدم  روز يك كت و شلوار نو مي      

 ي شيطان رجيم دفاعيه
 ــ ابراهيم اسكافي ــ
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